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بانک توسعه صادرات؛ فرار به 
جلو به جای شفاف سازی

توسعه صادرات  بانک  الیاسی:  مهدی 
در جوابیه ســتون کدال خوانــی اینجانب 
در روزنامــه محتــرم «شــرق» بــا عنوان 
«مطالبات مشکوک الوصول و سود موهوم 
بانک ها»، به جای اســتقبال از این گزارش 
و شفاف سازی درباره نکته مطرح شده، در 
جوابیه ای بی ربط، فهرستی از دستاوردها 
و موفقیت هــای این بانــک را ارائه کرده 
که هیــچ ارتباطی با موضوع یادداشــت 

اینجانب ندارد.
ســتون  در  مــن  مطلــب  در  آنچــه 
کدال خوانــی به آن اســتناد شــده، عینا 
بندی از گزارش سازمان حسابرسی درباره 
عملکرد بانک توســعه صادرات است. در 
جوابیه بانک توســعه صادرات با پذیرش 
تلویحی اشــکال مطرح شده، آن را مربوط 
به سنوات گذشته و در واقع مدیران پیشین 
این بانک دانسته است. طبعا هدف من از 
طرح موضوع، این نبود که بند حســابرس 
مربوط به مدیران کنونی اســت یا مدیران 
پیشــین، بلکه هــدف، بررســی عملکرد 
مدیران نظام بانکی از گذشته تا کنون بود.

در گزارش حســابرس بانک توســعه 
صادرات به صراحت آمده است: «برخی 
از مطالبــات بانک، بــدون ارزیابی مجدد 
از وضعیــت مالــی مشــتری، وضعیــت 
بــازار و صنعــت، بعضــا در مــواردی از 
سنوات گذشــته، تا کنون به دفعات امهال 
یــا تمدید گردیــده و به عنوان تســهیلات 
جاری، طبقه بندی شــده است ». همچنین 
در گزارش ســازمان حسابرســی به عنوان 
حسابرس بانک توسعه صادرات ذکر شده 
اعطایی، عمدتا  تســهیلات  «وثایق  است: 
ارزنده و ســهل الوصول نبــوده و ارزیابی 

مجدد صورت نگرفته است».
بانــک  روابط عمومــی  و  مدیــران  از 
توســعه صادرات تقاضا دارم به جای فرار 
به جلو و فهرست کردن لیستی از خدمات 
و موفقیت های این بانک، با شفاف ســازی 
توضیــح دهند مطالبــات کــدام افراد و 
شرکت ها بدون ارزیابی مجدد از وضعت 
مالی آنان به دفعات، امهال یا تمدید شده 
اســت؟ این موارد چه شرکت ها یا افرادی 
هســتند؟ همچنین وثایق کدام تسهیلات 
اعطایی به چه اشــخاص و شــرکت هایی 
ارزنده و ســهل الوصول نبــوده و ارزیابی 
مجــدد صــورت نگرفته اســت؟ اگر این 
مــوارد مرتبط به دوره مدیریت کنونی هم 
نیست، به دوره کدام یک از مدیران پیشین 

این بانک مربوط است؟
در مورد موهوم بودن بخشــی از سود 
بانک توســعه صادرات نیــز این موضوع 
حســابرس،  گــزارش  بر اســاس  دقیقــا 
مطرح شده اســت. معنی حسابداری بند 
حســابرس  که در آن تأکید شده بخشی از 
مطالبات سنواتی بانک که طبعا باید جزء 
مطالبات مشکوک الوصول باشد، به طبقه 
جاری منتقل شده، این است که به همان 
میزانــی که مدنظر ســازمان حسابرســی 
بوده، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و 
در نتیجه هزینه مطالبات مشکوک الوصول 
شناســایی نشــده و باید به همان مبلغ از 
سود بانک توســعه صادرات کاسته شود. 
اینجانب از بانک توســعه صادرات تقاضا 
دارم به جای فهرست کردن موفقیت هایی 
که ربطی به موضوع یادداشت من ندارد، 
دقیقا به موارد مطرح شــده پاســخ دهند 
تا به شفاف ســازی بیشــتر در نظام بانکی 

کشور کمک کند.

انقلاب در قانون نظام مهندسی؛ 
میانه آرمان و واقعیت

علی ســلطانی، عبدالمجید کشــتکار؛ اعضای ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان اســتان فارس: در ســال های اخیر، فروریختن بناهایی چون 
پلاسکو و متروپل، به نماد فروپاشــی اعتماد عمومی به ایمنی شهری بدل شده 
اســت. هر فاجعه نه تنها از ضعف نظارت و ساخت وســاز، بلکه از فرســودگی 
قانونی ســخن می گفت که قرار بود ضامن جان مردم باشــد. اکنون، پیش نویس 
تازه «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بر میز تصمیم گیران است؛ طرحی 
که وعده می دهد صنعت ســاختمان را از آشفتگی به نظم و از بی مسئولیتی به 
پاسخ گویی برســاند. اما پرســش اینجاســت: آیا این قانون می تواند سنگ  بنای 

نوسازی اعتماد و کیفیت شود، یا تنها طرحی زیبا بر کاغذ باقی خواهد ماند؟

نقاط امید و افق های روشن
پیش نویس جدید با معرفی «شناســنامه فنی و ملکی ســاختمان»، تحولی 
بنیادین را وعده می دهد. ســندی که همچون کارت شناسایی، تمام جزئیات فنی، 
مصالــح و امضاهای مهندســان و مجریان را ثبت می کند تا هیچ مســئولیتی در 
گذر زمان گم نشــود. این گام، اگر درست اجرا شود، می تواند از فاجعه  به قاعده 

بدل شود.
افزون بر این، قانون تازه با تدوین یک «واژه نامه تخصصی» بسیاری از ابهامات 
پیشــین را برطرف کرده اســت. اصطلاحاتی چون «مهندس حرفــه ای»، «ناظر 
مقیم» و «پیمانکار ذی صلاح»، اکنون تعاریفی حقوقی و غیرقابل تفســیر دارند؛ 

اقدامی که می تواند پایان بخش سال ها برداشت سلیقه ای از مقررات باشد.
در بخش تخلفات نیز شــاهد تغییری بنیادین هستیم. جریمه هایی که زمانی 
نمادین و ناچیز بودند، اکنون به تناســب هزینه ســاخت (۵ تا ۱۵ درصد) تعیین 
می شــوند. بدین ترتیب، قانون برای نخســتین بار تخلف را بــه تصمیمی زیان بار 
تبدیــل می کند. افــزون بر این، الزام بــه تدوین «آیین نامه بیمــه تضمین کیفیت 

ساختمان» نقطه عطفی در حمایت از مالکان و ساکنان خواهد بود.

نوآوری دیجیتال؛ امیدی بزرگ با هراسی پنهان
یکــی از ابعاد مــدرن این قانــون، طراحی «ســامانه جامع هوشــمند نظام 
مهندســی» اســت؛ شــبکه ای که از صدور پروانه تا گزارش نظارت را به صورت 
دیجیتالی رصــد می کند. اجرای دقیق آن می تواند شــفافیتی بی ســابقه ایجاد 
کرده و مســیر رانت و زدوبند را ببندد. بااین حال، بدون زیرساخت فنی و شفافیت 
داده ها، این ســامانه خطــر آن را دارد که بــه هیولای تازه ای از دیوان ســالاری 

دیجیتال بدل شود.

تمرکز قدرت؛ سایه ای بر استقلال حرفه ای
اصلاحــات ســاختاری جدید هرچنــد نظم بیشــتری می آفریند، امــا تمرکز 
اختیارات در وزارت راه و شهرسازی، نگرانی هایی جدی درباره استقلال حرفه ای 
به دنبال دارد. اگر سازمان نظام مهندسی به بازوی اجرائی دولت فروکاسته شود، 
اعتماد صنف و جامعه تضعیف خواهد شــد. اســتقلال حرفه ای، نه امتیاز بلکه 
ضرورتِ اخلاق مهندســی اســت؛ توازنی که قانون جدید باید هوشمندانه میان 

نظارت دولت و اختیار صنفی برقرار کند.

آموزش و ارتقای صلاحیت؛ پیوند دانش و مسئولیت
در متن جدید، الزام به آموزش مســتمر و پیوند آن با تمدید پروانه اشــتغال، 
گامی رو به جلوست. این الزام می تواند فاصله میان نظریه دانشگاهی و واقعیت 
کارگاه را کــم کند. بااین حال، اگر این دوره ها به شــکل صوری برگزار شــوند، نه 

آموزش بلکه تجارت آموزش رقم خواهد خورد.

نظام انتظامی و عدالت حرفه ای
در ترکیب تازه شــوراهای انتظامی، حضور هم زمان حقوق دانان و مهندسان 
حرفه ای پیش بینی شده است؛ تغییری که در صورت استقلال واقعی می تواند به 
برخورد جدی تر با تخلفات منجر شود. قانون خوب، بی اجرا بی اثر است. ضمانت 

اجرای دقیق و بی طرفانه، شرط بقا و اعتبار این نظام تازه خواهد بود.

تعارض منافع؛ زخمی که هنوز درمان نشده است
با وجود تدوین «نظام نامه خدمات مهندسی»، قانون در قبال فعالیت هم زمان 
کارمندان دولتی در پروژه های خصوصی ســکوت کرده اســت. این خلأ می تواند 
دریچه ای تازه برای رانت، فســاد و تبعیض بگشــاید. چگونه می توان به ناظر یا 
طراحِ وابســته به نهادی اعتماد کرد که مجوز همان پروژه را صادر می کند؟ این 

تضاد منافع، اگر برطرف نشود، اعتماد عمومی را دوباره قربانی خواهد کرد.

سخن آخر؛ راهی میان قانون و عمل
پیش نویس تازه، بی تردید جســورانه ترین تلاش سه دهه اخیر برای بازسازی 
نظام مهندسی کشور است. اما هیچ متنی، به تنهایی ضامن اصلاح نیست. تحقق 
اهداف این قانون در گرو ســه اصل اســت: شــفافیت در اجرا، مشارکت واقعی 
مهندســان و نظارت بی طرفانه دولت. بدون این سه، قانون جدید هم در چرخه 
بوروکراسی قدیمی گم خواهد شد. اگر این بار قانون با صداقت و اراده اجرا شود، 
شــاید بتوان امید داشــت که ســاختمان ها نه گورِ رؤیاها، بلکه پناهی امن برای 
زندگی باشند. در نهایت، داور اصلی این اصلاح بزرگ، نه وزارتخانه ها و شوراها، 

بلکه مردمی خواهند بود که زیر سقف این قوانین زندگی می کنند.

جهش در پروژه واحد فرآورش مرکزی 
میدان آزادگان جنوبی

در یکــی از  حســاس ترین پروژه های ملــی صنعت نفت کشــور، طرح عظیم 
CTEP (بزرگ ترین مرکز تفکیک و فرآورش کشــور در میدان مشــترک آزادگان 
جنوبی) با شــتابی بی سابقه در مسیر تکمیل قرار گرفته و طی یک سال گذشته 
براساس گزارش های رســمی و رصد میدانی فعالیت ها، تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، 
این پروژه شــاهد رشــد میانگین ماهانه متناسب بوده اســت.  نقطه عطف این 
دوره، راه اندازی نخســتین ردیف فرآورشی مرکزی آزادگان جنوبی (ردیف C) با 
ظرفیت ۸۰ هزار بشــکه در روز اســت و ردیف D آن نیز تا آخر پاییز سال جاری 
به بهره برداری خواهد رســید. لازم به ذکر است نفت تولیدی CTEP مستقیما 
به خط لوله غرب کارون ارســال می شود. این گام، نه تنها نشانه ورود این واحد 
به فاز عملیاتی اســت، بلکه زیرساختی کلیدی برای تحقق ظرفیت کامل طرح 
در آینده ای نزدیک به  شــمار می رود. در ابتدای شــهریور ۱۴۰۳، پیشرفت کلی 
بخش اجرا ۵۹/۸۴ درصد گزارش شــده بود. این رقــم اکنون با ۱۵/۸۱ درصد 
رشد در طول یک سال به ۷۰/۷ درصد رسیده است؛ پیشرفتی که حاصل  تقویت 
روحیه وفاق و همدلی، بســیج پیمانکاران داخلی و اســتفاده بهینه از ظرفیت 

شرکت های ایرانی در طراحی، ساخت و نصب تجهیزات بوده است.

مهدی افشــارنیک: وزیر نفت معتقد است در یک سال گذشــته وزارتش برنامه هفتم را اجرا کرده 
است. او دیروز در مجلس به توضیح عملکردش پرداخت، اما از این موضوع هیچ سخنی به میان نیاورد 
کــه چرا اصلا باید برنامه هفتم به ویژه ماده پانزدهم آن را اجرا کــرد؟ با توجه به تفکر وفاق در دولت 
پزشــکیان، توقع رویکردی انتقادی درباره برنامه هفتم که محصولی کاملا اصولگرایی با طعم پایداری 
اســت، از محسن پاک نژاد و دیگر وزرا غیر واقعی اســت. روح ماده پانزدهم توسعه به ویژه بند الف آن، 
تبدیل کردن شرکت ملی نفت ایران به یک اداره نفت سازمان برنامه، ریاست جمهوری و کمیسیون انرژی 
مجلس است. مالک شریعتی، چهره معروف مجلس، پیشگام اجرای ماده ۱۵ است. اما ماده پانزدهم 

برنامه هفتم چه می گوید؟
الف- وزارت نفت مکلف اســت درمورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، 
به عقد قراردادهای مجزا با شــرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به 
تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چارچوب شــرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
بالادســتی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند. و در بند ب این برنامه آمده است «وزارت 
نفت مکلف است درباره سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از 
ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون 
وظایــف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگــذاری مالکیت و حاکمیت، به واگذاری 
فعالیت های توســعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شــرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های 
متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به  تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند، به  نحوی که در پایان 
ســال ســوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت 
کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز 
کشور، دو برابر نفت تعیین می شود. درواقع در بند الف شرکت نفت به جای اینکه متولی توسعه مخازن 
هیدروکربن کشور باشد، به یک اداره بدل می شود که زیر نظر وزارت نفت (دولت، سازمان برنامه و دیگر 
نهادها...) باید برای اداره نفت کشور بودجه بگیرد. این در حالی است که توسعه نفت و گاز در کشورهای 
رقیب ما به صورت تجاری سازی و طبق اصول بین المللی و بازاری است. در واقع این ماده توسعه را در 
شرکت نفت به امری دســت نیافتنی بدل می کند و شرکتی بودجه بگیر در قالب دولت می شود. این در 
حالی است که هم زمان صحبت تجاری سازی این شرکت در مجمع تشخیص مصلحت و واگذاری سهام 
آن به مردم نیز مطرح می شود. گویی باید پرسید در راهروهای قدرت درباره شرکت نفت چه خبر است؟

دو اراده نفتی درون ساختار قدرت
اما این اولین بار نیســت که بحث تجاری ســازی از سویی و کنترل شــرکت نفت از سویی دیگر بالا 
می گیرد؛ دو اراده در درون ساختار قدرت. یکی دنبال تجاری سازی و بین المللی شدن شرکت نفت، یکی 
دنبال محدودســازی. وزیر نفت این دولت فعلا ســاکت است. بیش از دو دهه پیش، در برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، مجلس ششم در ماده ۳ و ۴ این برنامه، مسیر 

روشنی برای استقلال مالی و تجاری سازی شرکت ملی نفت ترسیم کرده بود:
ماده ۳: الزام به تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر پایه قراردادهای بلندمدت امتیازی 
و تعیین ســهم شرکت بر مبنای سود پس از کسر هزینه ها، نه ســهم ثابت از درآمد ناخالص. ماده ۴: 
زمینه سازی برای عرضه تدریجی سهام شرکت ملی نفت در بورس و تبدیل آن به یک شرکت سهامی 
عام با حاکمیت شرکتی مستقل. اما این دو ماده، در مجلس هفتم (دوره اصولگرا) کاملا حذف شدند؛ 
حذفی که نه با اســتدلال فنی، بلکه با فشارهای سیاسی و نگرانی از «خصوصی سازی پنهان» همراه 
بود. نتیجه؟ شرکت ملی نفت همچنان در چنبره بودجه دولتی ماند و هیچ گاه به سودمحوری نرسید. 
امروز پس از ۲۰ سال، همان ایده های حذف شده دوباره مطرح می شوند، اما این بار با ابزاری ناکارآمد: 
ســهم ثابت میدان محور. امروز در راهروهای اقتصاد سیاســی ایران روندی کاملا معکوس در جریان 
اســت. روندی که شرکت ملی نفت ایران را از یک شرکت قدرتمند با توانایی بین المللی شدن به اداره 
نفت تابعه ســازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری تبدیل می کند. موضع وزیر نفت در این زمینه 

روشن نیست. او از تحقق برنامه هفتم در یک سال اول این دولت به صورت مبهم سخن می گوید.

روح ماده ۱۵ برنامه هفتم چیست؟
هدف ظاهری، شــفافیت و پاسخ گویی است: جداسازی نقش دولت به عنوان مالک منبع از شرکت 
نفت به عنوان بهره بردار. اما به جای اینکه به استقلال شرکت نفت از دولت ختم شود به وابسته ترشدن 
این شــرکت بدل می شود. درواقع قانون گذار می خواهد هزینه ها و درآمدها را میدان به میدان محاسبه 
کند و پس از آن، شــرکت ملی نفت را به رقابت با شــرکت های اکتشــاف و تولیــد (E&P) در میادین 
توسعه نیافته بکشــاند، به جای آنکه اختیار همه میادین را به شرکت نفت بدهد، خود شرکت را مانند 
یک شــرکت تازه کار در نظر می گیرد. اما آیا ابزار انتخاب شــده -یعنی سهم ثابت از درآمد هر میدان- با 

واقعیت های فنی و اقتصادی صنعت نفت سازگار است؟ 

میادین ایران در دوره سوم عمر خود هستند
بیشــتر میادین بزرگ ایران، از گچساران و اهواز تا پارس جنوبی، وارد فاز افت طبیعی تولید شده اند. 
هر سال، تولید پنج تا هشت درصد کاهش می یابد و هزینه های نگهداشت -از تزریق گاز و آب تا حفاری 
چاه های جدید- به  طور تصاعدی بالا می رود. در چنین شــرایطی، تعیین یک ســهم ثابت برای ۱۰ یا ۲۰ 
سال آینده، تنها در یک صورت ممکن است: پیش بینی هزینه های سال پنجم یا دهم از امروز اما حتی اگر 
این پیش بینی دقیق باشد، باز هم مشکل حل نمی شود؛ چون هزینه های سرمایه ای جدید (مانند تأسیس 
واحدهای فراوری یا اجرای روش های ازدیاد برداشــت) خارج از این سهم ثابت باقی می مانند. نتیجه؟ 
شــرکت ملی نفت باید برای هر پروژه جدید، به وزارت نفت درخواست اعتبار دهد، جلساتی با سازمان 

برنامه و بودجه برگزار کند و ماه ها منتظر تأیید بماند.
این یعنی تبدیل شــرکت ملی نفت ایران از یک شرکت سودساز، همان که در ماده ۳ برنامه چهارم 

پیش بینی شده بود، به یک اداره بودجه بگیر دولت.

آرامکو چگونه مسیر متفاوتی رفت؟
در عربستان، داستان کاملا فرق دارد. میادین نفتی این کشور تحت یک قرارداد امتیازی ۴۰ ساله (قابل 

تمدید تا صد سال) به آرامکو واگذار شده اند. دولت عربستان سهم خود را از سه محل 
دریافت می کند:  حق مالکانه (Royalty): ۱۵ درصد برای نفت زیر ۷۰ دلار، ۴۵ درصد 
برای ۷۰ تا ۱۰۰ دلار (و بخش گاز معاف است)،   مالیات بر سود،   سود سهام. مهم ترین 
نکته اینجاست که حق مالکانه فقط ۲۳ درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می دهد؛ 
بقیه از سود پس از کسر هزینه ها تأمین می شود. این مدل، آرامکو را تشویق می کند تا 
هزینه ها را بهینه کند، تولید را افزایش دهد و ســود بسازد. مجمع عمومی شرکت در 
دست وزیر دارایی اســت و هیئت مدیره اش را رئیس صندوق سرمایه گذاری عمومی 
(PIF) اداره می کند. نتیجه آن، عرضه عمومی ۱.۵ درصد سهام در سال ۲۰۱۹، جذب 

۲۵.۶ میلیارد دلار و ارزش بازار ۱.۶ تریلیون دلاری است.
 

راهکار جایگزین: احیای ماده ۳ برنامه چهارم با مدل ایرانی آرامکو
اگر قرار است شرکت ملی نفت ایران روزی سهامش را در بورس عرضه کند، باید 
از مدل ســهم ثابت دست بکشد و به سمت مدل ســودمحور -همان که در ماده ۳ 

برنامه چهارم پیش بینی شده بود- بازگردد. یک سناریوی عملیاتی این است:
۱. کسر ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد کل به عنوان حق مالکانه → مستقیم به صندوق 
توسعه ملی، ۲. کسر هزینه های عملیاتی، ســرمایه ای و استهلاک، ۳. محاسبه سود 
عملیاتی، ۴. اخذ مالیات از ســود → به دولت، ۵. تصمیم گیری مجمع درباره ســود 

خالص: ســرمایه گذاری مجدد یا تقسیم سود. در این مدل، شــرکت ملی نفت یک قرارداد امتیازی ۲۵ 
تا ۳۰ ســاله برای کل میادین دریافت می کند، هیئت مدیره اش اختیار سرمایه گذاری دارد و جریان نقدی 
قابل پیش بینی، ارزش شرکت را بر اساس جریان نقدی تنزیل شده (DCF) به بین یک تا ۱.۳ تریلیون دلار 
می رســاند. این یعنی امکان عرضه اولیه پنج تا ۱۰ درصد ســهام در بورس تهران یا حتی دوبی  و جذب 

سرمایه برای افزایش تولید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز.

هشدار، تکرار اشتباه مجلس هفتم
حــذف مــواد ۳ و ۴ برنامه چهارم در مجلــس هفتم، یک فرصت تاریخی را ســوزاند. اجرای 
آیین نامه فعلی بند الف ماده ۱۵، نه تنها شرکت ملی نفت را تجاری سازی نمی کند، بلکه آن را به 
انزوای بیشتر می کشاند. شرکتی که سود ندارد، هیئت مدیره اش بی اختیار است و میادینش تکه تکه 
مدیریت می شــوند، نمی تواند نماد اقتدار ملی باشد. اگر سیاست گذار واقعا به دنبال عرضه سهام 
است، باید اجرای این آیین نامه را تا پایان ۱۴۰۴ تعلیق کند، کارگروهی مشترک با حضور وزارت نفت، 
سازمان برنامه، مجمع تشخیص و شرکت ملی نفت تشکیل دهد و مدل سودمحور را -همان که 
۲۰ ســال پیش حذف شد- در ســه میدان پایلوت (مانند آزادگان، یادآوران و فاز ۱۱ پارس جنوبی) 

آزمایش کند.
در غیر این صورت، تا ۱۰ ســال آینده  شــاهد یک شرکت زیان ده، غیرقابل واگذاری و فاقد توان رقابت 
جهانی خواهیم بود،  درســت در زمانی که ایران بیش از همیشــه به سرمایه، فناوری و تولید بیشتر نیاز 

دارد.

تجربه های شکست خورده مکزیک و ونزوئلا
شــرکت های ملی نفت مکزیک (Pemex) و ونزوئلا (PDVSA) از نمادهای افتخار ملی در زمان 
ملی سازی شــان -۱۹۳۸ بــرای Pemex و ۱۹۷۶ برای PDVSA-  امروزه به غول های ورشکســته ای 
تبدیل شده اند که نه  تنها سودآور نیستند، بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشورهایشان هستند. این 
سرنوشــت پیش روی شرکت ملی نفت ایران است. این دو شرکت، با ذخایر عظیم نفتی در اوج خود 
تولیدکنندگان جهانی بودند؛ پمکس مکزیک در سال ۲۰۰۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید و پدواسا 
در ۱۹۹۸ حتی به ۳.۵ میلیون بشــکه رسید، اما تا نوامبر ۲۰۲۵، تولید شرکت مکزیکی به ۱.۶ میلیون 
بشــکه (افت ۵۳ درصد) و شــرکت ونزوئلایی به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه (افت ۸۰ درصدی) سقوط 
کرد. این افت ها نه صرفا ناشــی از تحریم ها یا نوسان قیمت نفت، بلکه ریشه در مدل مالی معیوب، 
دخالت سیاسی عمیق  و مصادره کامل درآمد توسط دولت دارد؛  الگویی که هر دو شرکت را به «بانک 
وام گیر دولت» تبدیل کرد. رفتاری که دقیقا ماده ۱۵ برنامه توســعه هفتم در پی ایجاد آن اســت. در 
قلــب ناکامی هر دو، مدل مصادره درآمد قرار دارد. پمکس بیش از ۶۰ درصد درآمدش را به صورت 
مالیات ســنگین به دولت می دهد، به طوری که عملا هیچ ســودی برای ســرمایه گذاری مجدد باقی 
نمی ماند؛ دولت مکزیک حتی در اصلاحات ۲۰۱۳، مالیات را موقتا کاهش داد اما دوباره به ســطوح 
قبلی بازگرداند  و پروژه هایی مانند پالایشگاه Dos Bocas با هزینه ۱۷ میلیارد دلاری و تأخیر سه ساله، 
نماد هدررفت منابع شد. پدواسا اما گام را فراتر گذاشت؛ از دهه چاوز، بیش از ۹۰ درصد درآمد شرکت 
صرف یارانه های ســوخت (بنزین به قیمت یک ســنت در لیتر)، برنامه های غذایی CLAP  و مسکن 
اجتماعی شــد، بدون هیچ بازگشت سرمایه ای به اکتشــاف یا نگهداری تأسیسات. مانند آنچه امروز 
شــرکت ملی نفت ایران هم در پرداخت ماهانه یارانه به دولت کمک می کند و هم در ارزان فروشــی 
 GDP گاز، بنزین و گازوئیل. نتیجه؟ پدواسا نه تنها بدهی ۱۵۰ میلیارد دلاری انباشته کرد (بیش از کل

ونزوئــلا)، بلکه برای پرداخــت بدهی هایش نفــت را پیش فروش 
می کند و حتی بنزین را از ایران وارد می کند؛  کشــوری که خود زمانی 
صادرکننده عمده بود. مانند بدهی ۸۰ میلیارد دلاری شــرکت ملی 

نفت ایران به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی.
 NIOC این مقایسه هشــداری مستقیم برای شــرکت هایی مانند
اســت؛ اگر مدل «ســهم ثابت» (مانند بند الف ماده ۱۵ برنامه هفتم 
ایران) ادامه یابد و مصادره درآمد کامل شود و دخالت سیاسی افزایش 
یابد، مسیر پمکس و به ویژه پدواســا تکرار خواهد شد؛ افت تولید ۵۰ 
تا ۸۰ درصــدی، بدهی های نجومی  و تبدیل شــدن به بــار بودجه ای 
به جای موتور رشد اقتصادی. تنها تفاوت فعلی، شدت تحریم هاست، 
اما ریشه های ساختاری مشترک، آینده ای مشابه را نوید می دهند مگر 
اینکه اصلاحات اساســی مانند حاکمیت شرکتی مستقل، شفافیت  و 
مدل مالی انعطاف پذیر اجرا شود. مانند آنچه در برنامه چهارم توسعه 

قرار بود رخ دهد ولی مجلس اصولگرای هفتم بر آن تیغ کشید.

«شرق» از ایده های محدودسازی شرکت ملی نفت ایران در برنامه هفتم توسعه گزارش می دهد

بیراهه نفت
کدال خوانی يادداشت

خبر

اقتصاداقتصاد

که  نیســت  بار  اولین   
تجاری ســازی  بحث 
کنتــرل  و  ســویی  از 
سویی  از  نفت  شرکت 
می گیرد؛  بــالا  دیگــر 
درون  در  اراده  دو 
یکی  قدرت.  ســاختار 
تجاری ســازی  دنبال 
بین المللی شــدن  و 
شــرکت نفــت، یکی 

دنبال محدودسازی

 نظر به اینکه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در 
تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ راس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه تشکیل 
میگردد.خواهشمند است در جلسه فوق الذکر شرکت نموده و یا وکیل یا نماینده خود را بر اساس ماده ۲۱ اصلاحیه اساس 

نامه و تبصره ۳ و ۶ ماده مذکور معرفی فرمایید(هر وکیل فقط میتواند ۲ موکل داشته باشد و اصل وکالتنامه می بایست ارائه 
شود.) ضمنا" به اطلاع میرساند جلسه با حضور ۵۰٪+۱ رسمیت خواهد یافت . در صورت نرسیدن به حد نصاب تاریخ و 

محل جلسه نوبت دوم متعاقبا" اعلام خواهد شد.(همراه داشتن کارت ملی الزامی است) 
۱- استماع گزارش هیات مدیره ۲- استماع گزارش بازرس۳- بررسی و تصویب صورت مالی منتهی به سال ۱۴۰۳ 
                            ۴- انتخاب اعضای هیات مدیره  ۵- انتخاب بازرس/بازرسین ۶- سایر موارد مد نظر مالکین و هیات مدیره

مازندران-ایزد شهر-شهرک آکامشهر-کافه ساحلی آکامشهر
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